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افكارعمومي در جنگ‌هاي مدرن

چكيده

در جهان معاصر افکار عمومی برای حکومت‌ها جایگاه مهمی یافته است. حکومت‌ها با هدف کنترل و هدایت افکار عمومی و نگرش‌ها و باورهای مردم در صدد کشف و فهم فرایند شکل‌گیری آن هستند. آنان برای درک این پدیده از روش‌های نظرسنجی عمومی و نمونه‌گیری اجتماعی بهره می‌برند. همنوایی با جریان افکار عمومی برای تشدید آثار آن، یا دگرگونی در آن به وسیله اطلاع‌رسانی به مردم گزینه‌های تصمیم‌گیری دولت‌مردان و اصحاب رسانه‌هاست. بسیج افكار عمومی پدیده‌ای روانی – اجتماعی و خصلتی جمعی است و عبارت از ارزیابی مشترك، روش و نظر مشترك گروه اجتماعی در مسئله‌ای كه همگان به آن توجه و علاقه دارند و در لحظه معینی مانند جنگ بین عده زیادی از افراد، اقشار، طبقات یا سراسر اجتماع، عمومیت نسبی می‌یابد و عامه مردم آن را می‌پذیرند. افكار عمومی به شكل تأیید یا مخالفت با یك عمل، نظر، شخص، واقعه و به صورت خواسته، مطالبه، پیشنهاد و توصیه تجلی می‌یابد. هدف این مقاله بررسی كاركردهای بسیج افكار عمومی در جنگ‌های مدرن است.
واژگان كلیدی: افکار عمومی، عملیات روانی، جنگ‌های مدرن، نسل‌ چهارم جنگ‌ها، امنیت، امنیت ملی.
مقدمه

جنگ به رغم خسارت، تلفات و انزجاري كه نزد بسياري از مردمان جهان دارد پديده‌اي است كه بخش عمده‌اي از تاريخ بشري را به خود اختصاص داده و هم‌اكنون در مناطق مختلفي از جهان جريان دارد. در طي 14 سال پس از جنگ سرد، تعداد 59 درگيري مهم در 48 منطقه مختلف به وقوع پيوسته است و در سال 2004 در شش مورد از آنها در هر كدام بيش از هزار نفر كشته شده‌اند. برآورد مي‌شود كه هزينه‌هاي نظامي جهان در سال 2004 مبلغ 1035 ميليارد دلار امريكا بوده است.(1) منازعه و جنگ واقعيت انكارناپذير زندگي بشر امروزي است. ساختار خودياري نظام بين‌المللي فضايي را بوجود آورده است كه در آن دولت‌ها سعي دارند به قدرت خود متكي باشند، قدرت نظامي يكي از قديمي‌ترين عناصر قدرت در جهان محسوب مي‌شود كه با تشديد اختلافات و بي‌نتيجه بودن سياست‌هاي مسالمت‌آميز در  قالب جنگ جلوه‌گر مي‌شوند. اما در جنگ صرفاً تجهيزات و ادوات جنگي نيستند  كه درگيرند. انسان‌ها كه بصورت افراد رزمنده نظامي يا افراد غيرنظامي در قالب‌هاي گوناگون از جنگ متأثر شده و بر آن اثر مي‌گذارند، در جنگ حضور دارند. جنگ رويارويي اراده رهبران سياسي، تفكر و سازماندهي فرماندهان نظامي، شهامت رزمندگان و خواست ملت‌ها است. به رغم افزايش اهميت فناوري و تجهيزات و ادوات پيشرفته در جنگ‌ها آنها هيچ‌گاه نمي‌توانند جايگاه و نقش انسان‌ها را ناديده بگيرند. نقش انسانها در جنگ با پيشرفت تكنولوژيك دگرگون مي‌شود، چهره جديدي به خود مي‌گيرد، اما از بين نمي‌رود؛ و حتي با توجه به افزايش نقش تك تك افراد در شكل‌گيري نظام‌هاي سياسي كه تاكنون بازيگر اصلي جنگ‌هاي مدرن بوده‌اند، اهميت انسان‌ها از جنبه‌هايي افزايش يافته است. از سوي ديگر تحول در دانش و فناوري موجب تحول در جنگ‌ها شده است و عناصر مؤثر در پيروزي و شكست آن نيز متحول گشته است با توجه به ظهور نسل چهارم جنگ‌هاي مدرن، اكنون اين پرسش مطرح است كه بسيج افكارعمومي به عنوان يكي از ابعاد و عناصر مؤثر در شكست و پيروزي به چه صورت است؟ در پاسخ به اين پرسش نخست نگاهي به تعريف افكارعمومي در جنگ و سپس به تحولات جنگ‌هاي مدرن خواهيم داشت تا مشخص شود كه نسل چهارم جنگ‌ها چه ويژگي‌هايي دارد و چگونه با جنگ‌هاي پيشين متمايز مي‌گردد. در مبحث بعد با توجه به ويژگي‌هاي نسل چهارم جنگ‌ها جايگاه و نقش افكارعمومي در اين جنگ تشريح خواهد شد.

در عصر ارتباطات با گسترش رسانه‌هاي همگاني و شبكه‌اي شدن جهان و همچنين باسوادتر شدن عامه مردم، نيروي تازه‌اي با عنوان افكارعمومي پاي به صحنه گذاشته است. اين نيروي تازه كه تجلي اراده مردم و خواست آنها است، در تمام جهان به ويژه در كشورهايي كه نظام‌هاي پارلماني و مردمي دارند، نقش مهمي در شكل دادن به حوادث و رخدادهاي سياسي، نظامي، اقتصادي و اجتماعي دارد و كمتر نقش آن ناديده گرفته مي‌شود. امروزه براي هرگونه اقدام خشونت‌آميز استفاده از قوه قهريه لازم است ابتدا افكارعمومي را قانع و تحت تأثير قرار داد تا امكان حمله و استفاده از توان فيزيكي فراهم شود. اگرچه ابرقدرت‌ها داراي توانايي فيزيكي، تكنولوژي و ابزارهاي پيچيده و دقيقي هستند اما يكي از مشكلات آنها همراه كردن و قانع نمودن افكارعمومي دنيا و ملت‌هاي خودشان است و اگر خوب نتوانند اين زمينه را فراهم كنند ضمن مخالفت‌هايي كه در جامعه آنها به وجود خواهد آمد، موانع و مشكلاتي در اجراي اهداف آنها وجود دارد. امروزه تسلط بر فكر و انديشه يك جامعه مي‌تواند تأثير به‌سزايي در برنامه‌هاي سياسي و نظامي داشته باشد براي بسيج افكارعمومي مي‌توان از تبليغات، راديو، تلويزيون، نشريات، فيلم و سخنراني استفاده كرد، البته توانايي كامل براي منحرف كردن افكارعمومي وجود ندارد زيرا سيستم اطلاع‌رساني باعث مي‌شود كه مردم از طريق ديگر رسانه‌ها پي به واقعيت‌ها ببرند همانند اقدام شبكه الجزيره بهر حال تغيير در ايده‌ها و بسيج افكارعمومي كار بسيار مشكلي است ولي امكان‌پذير مي‌باشد.
اهميت و جايگاه بسيج افكارعمومي در جنگ:

در حكومت‌هاي مردمي به ويژه در جهان معاصر افكارعمومي جايگاه بسيارمهمي دارد، چنان حكومت‌هايي درصددند، بفهمند افكارعمومي هرجا و در هر زمان چگونه بروز مي‌كند. بدان منظور از ابزارهاي مختلفي از جمله نظرسنجي نمونه‌هاي اجتماعي استفاده مي‌شود. اين نظرسنجي‌ها هنگامي قابل اتكاء و بهره‌برداري است كه نمونه انتخاب شده شرايط لازم را براي نمايندگي جمع داشته باشد و اخذ نظر از مردم به صورت علمي و غيرتلقيني انجام شود.
اگر نظرسنجي، سراسري و فعال باشد، نام انتخابات يا همه‌پرسي به خود مي‌گيرد و در آن اكثريت و اقليت معلوم و از آن، قدرت حكومت براي اكثريت نتيجه مي‌شود.
اگر نظرسنجي بر مبناي نمونه آماري باشد، منفعل است و نتيجه آن به دست آمدن شناخت نسبت به گرايش مردم در شرايط خاص مكاني و زماني است. با اين شناخت براي يكي از اين دو اقدام تصميم گرفته مي‌شود:

1- همنوايي يا جريان افكارعمومي براي تشديد آثار آن

2- ايجاد دگرگوني در افكارعمومي با آگاهي‌رساني تكميلي به مردم
در هر حال سؤالات نظرسنجي بايد مستقل از نتيجه‌اي كه انتظار مي‌رود به دست آيد، طراحي شود و الا افكارسنجي القايي مي‌شود.

تعريف بسيج افكارعمومي

«عكس‌العمل بخش عمده جامعه در برابر حوادثي كه براي جامعه جنبه حياتي دارد» (فرهنگ فارسي معين يك جلدي 1382) تعريف ديگر افكارعمومي «عبارت است از ارزيابي، روش و نظر مشترك گروهي اجتماعي در مسأله‌اي كه همگان به آن توجه و علاقه دارند و در لحظه معين بين عده زيادي از افراد و اقشار مختلف جامعه نسبتاً عموميت مي‌يابد و عامه مردم آن را مي‌پذيرند.»
تعريف ديگر افكارعمومي «وقتي در بين مردم، يعني تمام يا بخشي از جامعه، نسبت به شخصيتي، انديشه‌اي، عملكردي قانوني يا كالايي، تصوري پديد مي‌آيد و ذهنيتي ايجاد مي‌شود، صحبت از افكارعمومي مي‌شود. پس افكارعمومي اساساً موضوعي جمعي است نه فردي و راجع به مطلب معين قابل فهم و تجليل براي عمومي مردم است در زمان مشخص.»

تعريف ديگر افكارعمومي «افكارعمومي چيزي نظير ابر و دود است كه در حالت تراكم و از دور مشهود و محسوس و از نزديك نامحسوس است»

عوامل شكل‌دهي و كنترل افكارعمومي در جنگ و منازعات

الف: شرايط ايجاد افكارعمومي 

واقعه افكارعمومي در شرايط مشخصي به وجود مي‌آيد، اين شرايط عبارتند از:

1- بايد واقعه‌اي مركزي يا شماري از وقايع متناوب و پشت‌سرهم از يك وع وجود داشته باشد.

2- فضا بايد مساعد باشد.
3- محتواي افكار بايد با الگوهاي فرهنگي و جمعي مطابق باشد.
4- محتواي افكار بايد پاسخگوي نيازهاي ظاهري و باطني افراد باشد.
5- افكار بايد از طريق رسانه‌هاي همگاني گسترش يابد.
6- افكارعمومي بايد با دخالت مستقيم شهروندان اشاعه يابد.
در اين به اعتقاد برخي كارشناسان براي شكل‌گيري و بسيج افكارعمومي گذر از مراحل هفت‌گانه ذيل ضروري است.

1- پيدايش آگاهي: در اين مرحله مردم از وجود موضوعي آگاه مي‌شوند. اما در مورد واكنش نسبت به آن احساس نياز سريع نمي‌كنند.

2- فوريت بيشتر: مردم فوريت و ضرورت مسئله را حس مي‌كنند، نظر غالب در اين مرحله، درخواست مصرانه براي اقدام است، تشخيص ميان آگاهي و فوريت در تفسير افكارعمومي ضرورت اساسي است.
3- دست‌يابي به راه‌حل: در اين مرحله مردم، بدون درك پيچيدگي موضوع راه‌حل‌هاي مختلف مسأله‌اي را بررسي مي‌كنند. توجه مردم بيشتر به راه‌حل‌هايي معطوف مي‌شود كه كارشناسان يا سياستمداران با زيركي آنها را ارايه كرده‌اند. از آنجايي كه مردم راه‌حل‌هايي را كه ارائه مي‌شود كاملاً درك نمي‌كنند مي‌توان مرحله سوم را دوران صحه گذاشتن نادرست ناميد، يعني مردم از پيشنهادهاي ارائه شده اعلام حمايت مي‌كنند، اما به محض مشخص شدن هزينه‌هايي كه بايد بابت اين موضوع بپردازند از موضع خود كوتاه مي‌آيند.
4- فكرخام: در اين مرحله مقاومت مردم در مواجهه با راه‌حل‌هاي مسئله و پيامدهاي اين راه‌حل‌ها ظاهر مي‌شود در موضوع‌هاي دشوار يعني موضوع‌هايي كه مستلزم تغيير و تحول اساسي‌اند، بايد با ارائه راه‌حل‌هاي واقع‌بينانه‌تر بر فكر خام مردم فايق آمد.
5- ارزيابي انتخابات: در اين مرحله مردم انتخاب مي‌كنند، يعني به ارزيابي دلايل موافق يا مخالف راه‌حل‌هاي موضوع خاصي مي‌پردازند. مرحله پنجم مرحله دشواري است، زيرا در اين مرحله مي‌فهمند كه راه‌حل‌هاي آسان و كم‌هزينه، احتمالاً كارايي نخواهد داشت، وقتي مردم به موضوع خاص و راه‌حل‌هاي پيشنهادي توجه زيادي نشان مي‌دهند، سرسختانه بر ديدگاه خود پافشاري مي‌كنند، حتي وقتي پيامدهاي ناگوار ديدگاهشان به آنان ارائه شود.
6- موضع‌گيري هوشمندانه: مردم ايده را قبول مي‌كنند اما معمولاً در مورد آن كاري انجام نمي‌دهند تا به مرحله هفتم برسند. در مورد برخي موضوع‌ها ده‌ها سال طول مي‌كشد تا افكارعمومي به مرحله هفتم برسد، چاره هوشمندانه مرحله ششم، مستلزم آن است كه مردم ديدگاه خود را مشخص كنند. تناقضات را از ميان بردارند، واقعيات را در نظر گيرند و پيامد انتخاب‌هايشان را نيز بپذيرند.
7- قضاوت مسئولانه از لحاظ اخلاقي و احساسي: مرحله اجراي افكارعمومي همان قضاوت اخلاقي و احساسي است. در اين مرحله مردم خود را با موقعيت‌هاي مختلف سازگار مي‌كنند، ديدگاه و رفتارشان را تغيير مي‌دهند و با احساسات دوگانه روبرو مي‌شوند، به تعبيري مرحله هفتم مرحله پيدا كردن چاره كار است.
شرايط شكل‌گيري افكارعمومي

براي شكل‌گيري افكارعمومي دو اصل يا عامل بايد با هم جمع شوند: 1- موضوع يا مشكلي خاص؛ 2- توجه عموي حول و حوش آن موضوع. در ادامه اين دو محور بررسي مي‌شود.

الف- اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي حول يك موضوع: همان‌گونه كه از عنوان افكارعمومي برمي‌آيد، منظور عقايدي عمومي است كه به همگان مربوط باشد. امروزه فقط رسانه‌ها توان ايجاد اين عقايد را بين همگان دارند. لذا اگر نقش اطلاع‌رساني رسانه‌ها نباشد، به پيروي از آن، آگاهي عمومي نيز نسبت به موضوع پيدا نخواهد شد و يا اگر هم پيدا شود، بدون اطلاع‌رساني رسانه‌ها افكارعمومي درخصوص تمامي مسائل به سرعت شكل نخواهد گرفت و فقط مي‌تواند، حول و حوش مسائلي خيلي مهم و حياتي شكل بگيرد.
ب- اعطاي اعتبار اجتماعي رسانه به موضوع: زماني كه رسانه‌هاي همگاني موضوع يا سوژه‌اي خاص را انعكاس مي‌‌دهند در اصل بخشي از اعتبار اجتماعي خود را نيز به آن موضوع انتقال مي‌دهند و مخاطب نيز اينگونه برداشت مي‌كند كه حتماً موضوع مطرح شده حائز اهميت بوده كه رسانه موردنظر آن را انعكاس داده است و اگر اهميت نداشت، هيچگاه در رسانه‌ها مطرح نمي‌شد.

اعطاي اعتبار اجتماعي دوگونه موضوع را دربرمي‌گيرد.

1- موضوعات كليدي و حساس

2- موضوعات كم‌اهميت
براي نمونه اگر در وضعيت فعلي موضوعات اقتصادي، اعتبار دريافت كنند، باعث رشد و هدايت مناسب افكارعمومي در جهت توسعه و پيشرفت جامعه مي‌شوند و اگر اين اعتبار به موضوعات و مسائل بي‌اهميت و كذايي اعطا شود، آن مسائل در اولويت افكارعمومي قرار مي‌گيرند و گمراهي جامعه را در پي خواهند داشت.

جنگ‌هاي مدرن

آغاز جنگ‌هاي مدرن به انعقاد قرارداد وستفاليا در سال 1648 برمي‌گردد كه موجب پايان جنگ‌هاي مذهبي سي‌ساله در اروپا و پايه‌گذاري دولت‌هاي ملي مدرن شد. هر چند پيش از اين قرارداد نيز موجوديت‌هاي زيادي مانند خانواده‌ها، قبايل، مذاهب، شهرها و امپراتوري‌ها با يكديگر مي‌جنگيدند و جنگ همزاد انسان‌ها بوده است، اما قرارداد وستفاليا جنگ را به انحصار دولت جديد درآورد. نسل نخست جنگ‌هاي مدرن از سال 1648 آغاز و تا سال 1860 ادامه داشت. نسل نخست جنگ‌هاي مدرن، جنگ تاكتيك‌هاي خطي و ستوني بود و در آن نبردها رسمي و جنگ در ميدان‌هاي نبرد مبتني بر دستور صورت مي‌گرفت. نبرد براساس دستور فرماندهان يك فرهنگ و قشر منظم نظامي بوجود آورد كه داراي ويژگي‌هايي بودند كه آنها را از غيرنظاميان متمايز مي‌ساخت لباس‌هاي متحدالشكل (يونيفورم)، احترام نظامي، درجات و سلسله مراتب در نسل نخست جنگ‌هاي مدرن بوجود آمدند و فرهنگ خاص نظامي را تقويت كردند.

در اواسط قرن نوزدهم شيوه جنگ مبتني بر دستور متزلزل شد. ارتش‌هاي توده‌اي، سربازاني كه واقعاً آماده جنگ بودند (در قرن 18 هدف اصلي يك سرباز فرار بود)، به روي دشمن آتش گشودند. آنها توپ‌هاي خود را پر كرده و با استفاده گسترده از آنها به تدريج تاكتيك‌هاي ستوني و خطي جنگ را منسوخ كرده و آنرا به جنگي فداكارانه و ايثارگرانه تبديل نمودند. اين تحول موجب افزايش بي‌نظمي در ميدان‌هاي نبرد شد و مشكل اساسي بين فرهنگ نظامي منظم مبتني بر دستور با بي‌نظمي‌هاي ناشي از آتش شديد توپخانه بوجود آمد. فرهنگ نظامي ديگر با محيط اعمال هماهنگي نداشت. نسل دوم جنگ‌ها پاسخي به اين تعارض و ناسازگاري بود. اين نسل كه از سوي ارتش فرانسه در طول جنگ جهاني اول و بعد از آن رواج يافت راه‌حل مسئله را در داشتن توان اجراي آتش انبوه مي‌دانست كه قسمت عمده آن آتش غيرمستقيم توپخانه بود. هدف تضعيف، فرسايش و نابودي دشمن بود و فرانسويان اين را در قالب عبارت "پيروزي با توپخانه، تسخير با پياده نظام" بيان مي‌كردند. توان آتش متمركز و كنترل شده به همراه طرح‌ها و دستورهاي خاص براي پياده نظام، تانك‌ها و توپخانه در يك نبرد واقعي مورد استفاده قرار مي‌گرفت و فرمانده همچون رهبر يك اركست عمل مي‌كرد. در نسل دوم جنگ‌ها فرهنگ منظم نظامي كمك مؤثري براي سربازان و فرماندهان آنها بود؛ پيروي از قوانين، فرآيندها و رويدادها دروني شده بود. پيروي و اطاعت از فرماندهان و حفظ سلسله مراتب بسيار مهمتر از ابتكار و خلاقيت بود. در نسل دوم جنگ‌ها كسي از نيروها و افراد توقع ابتكارعمل نداشت اين نوع كارها هماهنگي و تطبيق زماني اقدامات و فرايندها را برهم مي‌زد. نظم و سلسله مراتب از بالا به پايين و به صورت اجباري جريان داشت. برخي از ويژگي‌هاي اين نسل در نسل سوم ادامه يافت. هرچند با پيشرفت در فناوري نظامي و پيدايش هواپيما، نيروي هوايي نيز به كمك توپخانه شتافت.(2)
نسل سوم جنگ‌هاي مدرن محصول جنگ جهاني اول مي‌باشد، اما به جاي فرانسه ريشه در استراتژي‌ها و تاكتيك‌هاي آلمان دارد و توسط ارتش آلمان گسترش يافت و عموماً به جنگ برق‌آسا
 يا جنگ مانوري
 معروف است. نسل سوم جنگ، بر توان آتش و فرسايش دشمن استوار نيست، بلكه بر سرعت، غافلگيري و تفكر از يك سو و تحرك بالا و جابجايي فيزيكي از سوي ديگر تأكيد دارد. نيروي نظامي نسل سوم جنگ‌ها در پي دور زدن دشمن و غافلگيري آن از عقبه مي‌باشد. اين نسل از جنگ از شعار "نزديك شو و نابود كن" به "دور بزن و غافلگير كن" تبديل شده است. در دفاع نيز سعي مي‌شود دشمن به داخل مواضع خودي كشانده شده و سپس در هم كوبيده شود. در آتش‌بس نيز نيروها به دنبال عقب‌نشيني و بازگشت به خط‌هاي قبلي خود نيستند. نسل سوم جنگ‌ها، جنگ غيرخطي است. در اين نسل نه تنها تاكتيك‌ها تغيير يافتند، بلكه فرهنگ نظامي نيز دگرگون شد. در نسل سوم جنگ‌ها نيروهاي نظامي نه بر فرايندها و روش‌هاي دروني (آنگونه كه در قرن نوزدهم بر ميزان اطاعت نيروها بود) بلكه بر مسايل بيروني، موقعيت دشمن و پيامدهاي ناشي از موقعيت نيروها تمركز مي‌كنند. در اين نسل ابتكارات بسيار مهمتر از فرمانبرداري و اطاعت بودند؛ اشتباهات احتمالي ناديده گرفته مي‌شدند. در ميان نيروها نه نظم تحميلي بلكه نوعي نظم خود–اتكا بوجود مي‌آيد كه ويژگي اصلي آن عدم تمركز و اهميت بسيار زياد خلاقيت نيروها مي‌باشد.(3) اين دو ويژگي خلاقيت و عدم تمركز از نسل سوم جنگ‌ها به نسل چهارم جنگ‌ها منتقل شد و در آنجا نيز از اهميت زيادي برخوردار شد كه در ادامه بحث به آن اشاره مي‌شود.

نسل چهارم جنگ‌هاي مدرن

تحول در نسل چهارم جنگ‌هاي مدرن در دو سطح كلان و خرد قابل مشاهده است. دو تحول اساسي در سطح كلان به شكسته شدن انحصار دولت‌ها بر جنگ‌ و بروز بحران مشروعيت در مورد سازمان دولت برمي‌گردد. از نظر برخي از انديشمندان شديدترين تغيير در نسل جنگ‌ها از زمان انعقاد قرارداد وستفاليا در سال 1648 در نسل چهارم جنگ‌ها بوجود آمد. در اين نسل دولت انحصار خود را بر جنگ از دست داد. در سراسر جهان، نيروهاي نظامي دولت‌هاي خود را با رقباي غيردولتي همانند القاعده، حزب‌الله، حماس و FARC روبرو ديدند و اغلب در همه جا اين دولت است كه تضعيف مي‌شود. بازيگران غيردولتي نه تنها در عرصه اقتصادي فعال هستند در حوزه امنيتي و نظامي نيز به سرعت فعال شده‌اند و اقتدار دولت‌هاي ملي را به چالش كشيده‌اند. به رغم ناتواني دولت لبنان مقاومت نيروهاي حزب‌الله در جنوب لبنان دولت اسرائيل را به عقب‌نشيني از سرزمين‌هاي اشغالي وادار كرد. القاعده بزرگترين حمله را عليه سرزمين امريكا از زمان پيدايش اين كشور انجام داد.

تحول ديگر در جنگ‌ها اهميت يافتن ابعاد فرهنگي و افكارعمومي آن است. به نظر مي‌رسد منازعات سال‌هاي اخير نه صرفاً در حوزه دولت‌ها بلكه در دنياي فرهنگ‌ها رخ مي‌نمايد. رويارويي ميان فرهنگ‌هاي متفاوت نمود بيشتري يافته است. دنياي مسيحي با نيروهايي از جهان اسلام كه ويژگي مذهبي پررنگ‌تري دارند روبرو است. در سال‌هاي اخير كه در غرب به خصوص در امريكا حضور مذهب در سياست به شدت افزايش يافته است، رستاخيز جهان اسلام نيز روند رو به رشدي داشته است. همانگونه كه ويليام ليند مي‌گويد: “بعد از سه قرن از زمان شكست امپراتوري عثماني در تصرف وين در سال 1683 و اتخاذ استراتژي دفاعي از سوي جهان اسلام، مسلمانان، بار ديگر استراتژي تهاجمي را از سر گرفته‌اند و در حال گسترش در خارج مي‌باشند.“(4) در نسل چهارم جنگ‌ها مرزهاي فيزيكي در هم ريخته و افرادي زيادي از طرف‌ها در سرزمين‌هاي طرف مقابل حضور دارند.

در سطح كلان، تحول دوم در نسل چهارم جنگ‌هاي مدرن در بروز بحران جهاني در مشروعيت دولت‌ها ريشه دارد. دولت‌هاي ملي هم از سوي نيروهاي فروملي و هم از سوي نيروهاي فراملي تهديد مي‌شوند و توانايي، كارايي و مناسب و مفيد بودن آنها با علامت سؤال روبرو شده است. فشارها بر دولت‌ها نه صرفاً در حوزه اقتصادي بلكه در تمام ابعاد زندگي بشري و از جمله جنگ‌ها است و همانگونه كه بنجامين باربر
 تصريح دارد. حكومت با دو پديده “جهاد“ و “دنياي ملك دونالد“ روبرو هستند و ممكن است تا آستانه فروپاشي پيش روند. شكسته شدن مرزهاي ملي و جريان آزادانه افكار، سرمايه‌ها، كالاها و نيروي انساني بستر متفاوتي براي جنگ‌ها فراهم آورده است.(5) اين تحولات ژرف بر پيچيدگي جنگ‌ها افزوده و خط و مرزهاي جنگ را در حوزه‌هاي مختلف در هم ريخته است كه به عمل مي‌تواند به اين شكل تعبير شود كه دولت‌ها در درون سرزمين‌هاي خود با خطر جنگ روبرو هستند و در جوامعي كه نظام سياسي از مشروعيت و انعطاف كمتري برخوردار هست زمينه بروز جنگ‌هاي نسل چهارمي بيشتر است. البته در نظام‌هاي سياسي كاملاً تثبيت يافته و نيز به دليل فقدان امكان تغيير در اثر انتخابات زمينه پرورش ايدئولوژي مخالف كم نيست و احتمال بروز حملات قابل توجه است.

تحولات منتهي به نسل چهارم جنگ‌هاي مدرن در سطح نظامي عمدتاً متأثر از پيشرفت‌هاي بشر در حوزه علوم و فناوري است. پيشرفت علم و فناوري به گروههاي كوچك و افراد محدود اجازه مي‌دهد كه هدف‌هايي را ويران كنند كه با تسليحات متعارف توان انجام آن را نداشتند. از نظر فني اين امكان وجود دارد كه افراد محدود انفجارات بزرگي را انجام دهند و خرابي‌هاي فراواني را به بار آورند. همچنين رشد ربات‌ها، تجهيزات بدون خلبان‌، ارتباطات پيشرفته و دقيق به شدت تاكتيك‌هاي صحنه نبرد را تحت تأثير قرار داده‌اند. در همين حال دسترسي نسبتاً عمومي به پيشرفت‌هاي فني و تجهيزات ارتباطاتي موجب آسيب‌پذيري‌هاي جديد براي كشورها بخصوص در چهار حوزه سلاح‌هاي شيميايي، ميكروبي, هسته‌اي و رايانه‌اي شده است كه بر خلاف نسل‌هاي گذشته كه تنها در صحنه نبرد و اساساً براي نظاميان روي مي‌دادند “اكنون بر كل جامعه“ دشمن اعمال مي‌شود و موجب پراكندگي جبهه‌هاي جنگ شده است. اين پراكندگي جبهه‌هاي جنگ به همراه افزايش اهميت اقدامات كوچكترين گروهها و افراد، نشان دهنده فروريزي كامل خطوط و مرزهاي نيروهاي دشمن و خودي مي‌باشد. در عين حال هماهنگي و اقدام مبتني بر دستور كاملاً جايگاه خود را از دست داده و خلاقيت‌ نيروها و هماهنگي ضمني با مقاصد عالي فرماندهي، گروه و كشور اهميت بيشتري يافته است. اين هماهنگي نه براساس دستور و سلسله مراتب فرماندهي بلكه طبق يكساني در هدف، ايدئولوژي و خلاقيت‌هاي فردي و گروهي است.

مبهم و كدر شدن خطوط و مرزها تنها در حوزه صرفاً نظامي نيست. در نسل چهارم جنگ‌ها ابهام بين نظاميان و غيرنظاميان نيز بسيار چشمگير است. ديگر صرفاً نظاميان نيستند كه مي‌جنگند و هدف حملات دشمن قرار مي‌گيرند. در نسل چهارم جنگ‌ها رزمندگان لزوماً نظامي نيستند و لباس نظامي نداشته و در زمان مشخص نمي‌جنگند. آنها در ميان مردم خود يا دشمن هستند. آنها ممكن است از توان و تجهيزات خود دشمن براي حمله به اهداف موردنظر استفاده كنند. آنها نه صرفاً نظاميان بلكه مراكز مهم غيرنظامي دشمن را هدف قرار مي‌دهند و حتي ممكن است مردمان عادي را هدف قرار دهند. بنابراين در نسل چهارم جنگ‌ها تمايزها ميان اهداف، نيروهاي عمل كننده، مرزها و خطوط موجود ميان نيروهاي خودي، دشمن، ابزارهاي اقدام، نيروي رزمنده و پشتيباني كننده كم‌رنگ و كدر شده است و مرزهاي صلح و جنگ بسيار مبهم ميِ‌باشد و نمي‌توان زمان آغاز و پايان جنگ را به طور دقيق تعيين كرد.

	نسل نخست جنگ‌هاي مدرن

(1860 – 1648)
	نسل دوم جنگ‌هاي مدرن

(1917 – 1850)
	نسل سوم جنگ‌هاي مدرن

(1980 – 1918)
	نسل چهارم جنگ‌هاي مدرن

(تاكنون – 1980)

	1- جنگ خطي و ستوني،

2- جنگ ميدان‌هاي نبرد و به دستور،
3- پيدايش فرهنگ نظامي خاص – متمايز با غيرنظاميان،
4- اروپا خاستگاه آن بود.

	1- ايجاد ارتش‌هاي توده‌اي آماده جنگ،

2- پيدايش توپ‌ها و به هم ريخته شدن جنگ‌خطي و ستوني،
3- نيروها آماده فداكاري بودن،
4- هدف: تضعيف، فرسايش و نابودي دشمن،
5- فرانسويان ايجاد كردند،.
6- پيروزي با توپخانه، تسخير، پياده نظام،
7- پيروي از فرماندهان و سلسله مراتب،
8- فقدان توقع ابتكار عمل از نيروها.

	1- ريشه در استراتژي و تاكتيك‌هاي آلمان دارد،

2- جنگ برق‌آسا يا مانوري،
3- بر سرعت، غافلگيري و تفكر از يك سو و تحرك بالا و جابجايي فيزيكي از سوي ديگر استوار است،
4- دور زدن دشمن و غافلگيري آن از عقبه،
5- جنگ غيرخطي است، ابتكار اهميت زيادي دارد،
6- نظم خوداتكا نه نظم تحميلي (عدم تمركز).

	1- شكسته شدن انحصار دولت بر جنگ،

2- منازعه نه صرفاً در حوزه دولت در حوزه فرهنگ‌ها،
3- متزلزل شدن مشروعيت دولت و رسوخ‌پذيري مرزها،
4- تحول در فناوري اطلاعات و انقلاب در امور نظامي،
5- اهميت يافتن عدم تمركز و خلاقيت نيروها،
6- كدر و مبهم شدن مرزها و تمايز ميان نظاميان و غيرنظاميان،
7- اهميت جنگ مجازي فرامكاني و فرازماني،
8- افزايش توان تخريب جنگ‌ها، سرعت عمل و پيشگيري،
9- خاستگاه جنگ جديد غرب نيست.



افزايش شديد پيامدهاي تخريبي جنگ‌هاي جديد نيازمند اقدام سريع و پيشگيرانه است. دولت‌هايي كه منتظر اقدام طرف مقابل هستند تا براساس و متناسب با آن واكنش نشان دهند متحمل تلفات بسيار سهمگيني خواهند شد كه ممكن است غيرقابل جبران باشد. پراكندگي جبهه‌ها و مبهم بودن خطوط و مرزهاي اقدام موجب افزايش اهميت سرعت عمل و درجه بالايي از توانايي در جبهه‌هاي مختلف شده است. هر دولتي علاوه بر مبارزه و نبرد با نيروها در سرزمين دشمن در سرزمين خود و متحدان‌اش نيز بايد آماده مقابله با اقدامات خصمانه و حملات احتمالي باشد. حتي در موارد زيادي نيروهاي عمل كننده فاقد سرزمين، ملت و سازمان عيني ثابت هستند كه بتوانند تهديد شوند يا هدف حمله قرار گيرند. بنابراين در چنين جنگي قدرت مانور، سرعت عمل و اقدامات ناهمگن اهميت بيشتري پيدا مي‌كنند. ديگر تعداد نفرات و توان آتش يك عامل تعيين كننده نيستند. در واقع گاهي انبوه نيروها از سرعت عمل كاسته در مواردي به هدفي آسان براي حمله دشمن تبديل مي‌شود. در اين نوع جنگ‌ها احتمال موفقيت نيروهاي ورزيده كوچك، خلاق، با توان مانور بالا و انجام اقدامات ناهمگن اما هماهنگ بيشتر است.(6)

آخرين موضوعي كه بايد درخصوص نسل چهارم جنگ‌ها طرح شود، تأثير تحول انديشه و تفكر در بازيگران بين‌المللي است. با وجود اينكه جنگ جهاني دوم تقابل دو انديشه فاشيسم و سرمايه‌داري و سپس سرمايه‌داري با كمونيسم بود اما هر سه اين مكتب فكري و انديشه‌هاي نظامي برخاسته از آنها ريشه در تفكر غرب و الگوهاي آن قرار داشت. تسلط فكري غرب بر جهان با چالش‌هاي عميقي روبرو شد كه خارج از حوزه غرب بود. جهان اسلام انديشه و تفكر خاص خود را به نمايش گذاشت و حداقل در نمونه‌هايي از نسل چهارم جنگ‌ها جهان اسلام نقش برجسته‌اي ايفا كرد و اين الگوي جديد در سنت اسلام و آسيا ريشه داشت. اين واقعيت كه فراسوي جهان غرب، از قبيل دنياي اسلام، به لحاظ فناوري نظامي در موقعيت قدرتمندي قرار ندارند، موجب توجه آنها به نسل چهارم جنگ‌ها و در نتيجه توسعه اين نسل جديد از جنگ شدند. دولت‌هاي غربي براي مقابله با اين نوع اقدامات آن را در قالب تروريسم طرح كرده و در صددند ضمن بدنام كردن هرگونه ديدگاه و الگوي متعارض با غرب به مبارزه تمام با آن برخيزند. از اين جهت خاستگاه نسل چهارم جنگ‌هاي وراي غرب و متأثر از شكاف تكنولوژيك و تلاش قدرت مركز بر ايجاد و تداوم سلطه بر پيرامون است.(7) هرچند نمي‌توان اين نوع جنگ را در انحصار كشورهاي اسلامي تلقي كرد. اين شيوه مي‌تواند عليه خود دولت‌هاي اسلامي نيز بكار رود و اين كشورها ناگزير به شناخت و كسب‌ آمادگي لازم براي مقابله با آن هستند. ويژگي فرامكاني بودن نسل چهارم جنگ‌ها نشان دهنده آسيب‌پذيري بالاي همه دولت‌ها است و اگرچه امروز غرب بيشترين آسيب را ديده اما نمي‌توان اطمينان يافت كه اين شيوه عليه دولت‌هاي آسيا و جهان اسلام و بخصوص ج.ا.ايران بكار گرفته نخواهد شد. بطور كلي نسل چهارم جنگ‌ها، مبارزه افكار و عقايد با بهره‌گيري از آخرين پيشرفت‌هاي علمي و تكنولوژيك مي‌باشد كه در آن بيش از آنكه انهدام نيروهاي دشمن هدف باشد فلج كردن آنها و نابودي اراده و روحيه آنها براي جنگيدن هدف است. هرچند نسل چهارم جنگ‌هاي مدرن داراي ويژگي‌هايي است كه در نسل‌هاي قبلي نيز وجود داشت اما موارد زير در نسل چهارم جنگ بسيار برجسته‌تر شده‌اند:

· جهان شمولي – همگرايي اقتصادي و تكنولوژيكي آن را به انجام عمليات‌هاي جهاني قادر ساخته است.

· نفوذ و گسترش – فروپاشي جنگ دولت – محور موجب گسترش نسل چهارم جنگ‌ها به تمامي منازعات شد.

· تكثر – گروههاي كوچك متعدد با دلايل مختلف براي منازعه

· آسيب‌پذيري – جوامع و اقتصادهاي باز

· فناوري – فناوري‌هاي جديد عملكرد گروههاي كوچك فعال در نسل چهارم جنگ‌ها را پربار كرده است.

· رسانه‌ها – فراواني رسانه‌هاي جهاني امكان فرآوري نسل چهارم جنگ‌ها را به ويژه در حوزه بسيج افكارعمومي افزايش مي‌دهد.

· شبكه‌ها – گونه‌هاي جديد سازمان‌ها كه حاصل پيشرفت‌هاي گسترده در فناوري هستند در زمينه‌هاي آموزش، اقدام و پشتيباني بسيار موفق‌تر عمل مي‌كنند.
· غيرمادي – پيروزي در نسل چهارم جنگ در يك فضاي غيرمادي صورت مي‌گيرد و هدف بايد نابودي روحيه، افكارعمومي و انسجام آنها باشد.(8)
مفهوم بسيج افكارعمومي و تحول آن در نسل چهارم

اكنون اين پرسش مطرح است كه هر كدام از جنگ‌هاي چهارگانه داراي نوع خاصي از بسيج افكارعمومي هستند؟ بسيج افكارعمومي از ابتدا وجود داشته و به همراه تحول در جنگ‌ها متحول شده است؟ و نسل چهارم جنگ‌هاي جنگ‌هاي مدرن نيز بسيج افكارعمومي خاص خود را دارد؟

بسيج افكارعمومي به منظور القاء اطلاعات و شاخص‌هاي برگزيده به مخاطبان خارجي خاص مي‌باشد تا بر احساسات، انگيزه‌ها، استدلال‌ها و بالاخره رفتار دولت‌ها، سازمان‌ها، گروهها و افراد تأثير بگذارد. هدف عمليات رواني القاء يا تقويت انگاره‌ها و رفتارهاي مطلوب مي‌باشد تا اقدام دشمن بگونه‌اي صورت گيرد كه مجري عمليات به اهداف خود نزديك‌تر شود.(9)

تحول در مخاطبان: مفهوم عام افكارعمومي از ابتداي بروز جنگ ميان انسان‌ها وجود داشت، اما به صورت خاص و سازمان‌دهي شده اساساً محصول قرن بيستم مي‌باشد. در اين قرن بود كه واحدهاي ويژه‌اي مانند عمليات رواني در كنار ساير يگان‌ها شكل گرفت و مسئوليت خاص شكل‌دهي افكارعمومي عليه نيروهاي دشمن بر عهده يگاني خاص گذاشته شد. چاپ و پخش اعلاميه در ميدان‌هاي نبرد، انتقال پيام‌هاي گفتاري از طريق بلندگو و راديو به بخشي از عمليات نظامي و تأثيرگذار تبديل شد.(10) در سطح استراتژيك نيز تلاش‌هاي گسترده‌اي صورت مي‌گيرد تا انگيزه‌ها، احساسات، نگرش‌ها و در نهايت روند تصميم‌گيري و رفتار مردم و بخصوص رهبران تحت تأثير قرار گرفته و گزينه‌هايي را انتخاب نمايند كه براي تأمين اهداف مجري بسيج افكارعمومي مفيد باشد. اين سطح از بسيج افكار نيز با گسترش فناوري ارتباطات، پيشرفت بشر در علوم اجتماعي به خصوص روان‌شناسي اجتماعي و علوم ارتباطات رشد فزاينده داشته است. مفهوم خاص از بسيج افكار كه اساساً در حوزه نيروهاي مسلح و در سطح تاكتيكي و عملياتي است بيشتر با عنوان عمليات رواني نظامي شناخته مي‌شود. مخاطب عمليات رواني نظامي اساساً نيروهاي نظامي دشمن است يا حداكثر نيروهاي غيرنظامي دشمن كه در منطقه عملياتي واقع شده‌اند.

اين عمليات توسط نيروهاي نظامي، طراحي و اجرا مي‌شود؛ حوزه و دامنه عمليات محدود و اساساً با اقدامات نظامي مستقيم حمايت و پشتيباني مي‌گردد، و عمدتاً در زمان جنگ به اجرا درمي‌آيد. سطح استراتژيك عمليات رواني، حوزه وسيعتري را در برمي‌گيرد. مخاطبان موردنظر آن صرفاً نظاميان نيستند و اساساً رهبران و گروههاي مرجع را هدف قرار مي‌دهد. مخاطبان آن حوزه وسيعتر غيرنظاميان را نيز شامل مي‌شود. اين مفهوم از عمليات رواني صرفاً در اختيار نظاميان نيست، به مفهوم تبليغات و ابزارهاي آن نزديك مي‌شود و سعي مي‌كند از همه آنها براي رسيدن به هدف استفاده نمايد. توسعه فناوري پيشرفته و گسترش و پيشرفت علوم ارتباطات باعث تحولي وسيع در اين مفهوم از عمليات رواني شده و آن را به شدت پيچيده ساخته است. در سطح استراتژيك پيام‌هاي عمليات رواني نه تنها به صورت مستقيم بر نيروهاي عمل كننده در ميدان نبرد اثر مي‌گذارد بلكه هدف اصلي آن تأثير گذاشتن بر مقامات و تصميم‌گيرندگان در جنگ است و حتي ممكن است هدف آن تغيير نگرش مردم عادي به جنگ و تأثيرگذاري از طريق آنها بر روند تصميم‌گيري و تحولات جنگ باشد. به عبارت ديگر عمليات رواني در سطح استراتژيك اركان سه‌گانه حكومت، مردم و نيروهاي نظامي را به عنوان مخاطب هدف قرار مي‌دهد. در دوره‌اي كه حكومت‌ها منتخب مردم هستند و حاكميت خود را از رأي مردم برگرفته‌اند و نظر مردم اهميت بيشتري يافته هرگونه اقدام و پيامي كه برداشت‌ها، انگيزه‌ها و رفتارهاي آنها را تغيير دهد، در سرنوشت جنگ و روند تحولات آن بسيار مؤثر خواهد بود. از اين جهت عمليات رواني در سطح استراتژيك اهميت زيادي يافته است و گروههاي سازمان يافته فراملي سعي دارند با اقدامات خود مردمان كشور مقابل را تحت تأثير قرار داده و بر زمامداران آن در جهت انتخاب گزينه مناسب و مطلوب خويش فشار آورند. يا هزينه‌هاي داخلي اقدامشان را افزايش دهند.(11) 

در عين حال روي ديگر نسل چهارم جنگ‌هاي مدرن گروههايي هستند كه داراي حكومت و مردم بخصوصي نيستند و از اين جهت نوعي عدم تقارن ميان دو طرف جنگ بوجود آمده است. آنها نه تنها منتخب مردم نيستند بلكه به مردم خاصي هم تعلق ندارند كه از اين طريق بتوان بر آنها فشار آورد. در اين حالت اولاً مخاطبان افكارعمومي مردم كشور دشمن نيست، بلكه آنها مخاطبان خود را بيشتر با ويژگي‌هاي ايدئولوژيك برگزيده و به آنها پيام مي‌فرستد. ثانياً بسيج افكارعمومي در سطح استراتژيك بايد به دنبال خنثي كردن عمليات دشمن بر روي مردم خود و متحدانش باشد تا آنها آمادگي لازم را براي مقابله با دشمن بدست بياورند. با توجه به اين تحول در نسل چهارم جنگ‌هاي مدرن مخاطبان شكل‌دهي افكارعمومي كه از سوي دولت‌هاي ملي يا گروههاي فراملي به اجرا گذاشته مي‌شود، تفاوت اساسي وجود دارد. در گروههاي فراملي كه اساساً فاقد ويژگي‌هاي حكومت مردمي و سرزميني هستند و نيروي مسلح سازمان يافته‌اي ندارند، در مخاطبان شكل‌دهي افكارعمومي دولت ملي و نيروي مسلح به شكل مرسوم وجود ندارد، مخاطبان آن افراد غيرنظامي، از قشرهاي گوناگون با تعدادي محدود، در ميان مردم هستند كه به دليل انگيزه‌ها، نفرت‌ها، ايدئولوژي‌ها و اهداف و منافع مشترك هماهنگ عمل مي‌كنند آنها كمتر از ويژگي‌هاي فيزيكي برخوردارند و بخشي از اقدامات خود را در دنياي مجازي انجام مي‌دهند و از ابزارها و فرصت‌هاي آن بهره مي‌گيرند. آنها با توجه به ماهيت كوچك سازماني خويش كمتر تحت تأثير برداشت‌ها و انگاره‌هاي مردم هستند. به نظر مي‌رسد برخلاف نسل اول جنگ‌هاي چريكي كه ميزان موفقيت نيروها اساساً به ميزان حمايت افكارعمومي و مردم بستگي داشت و به قول مائو "مردم براي چريك همانند آب براي ماهي است"، در نسل چهارم جنگ‌ها نيروها اتكاي چنداني به مردم ندارند. مردم كمتر در موفقيت آنها مؤثر است هرچند به لحاظ ايدئولوژيك ممكن است آنها نيروهاي خود را از ميان حوزه وسيعتري از يك جامعه برگزينند اما در عمل بين آنها و مردم ارتباط نزديك و پيوندي عميق وجود ندارد.(12) بنابراين به لحاظ مخاطب، اهميت مخاطبان فردي و سازماني بسيار افزايش يافته و موقعيت دولت در مجموعه مخاطبان افكارعمومي كاهش يافته است. همانگونه كه ايدئولوژي و هويت سازماني اهميت بيشتري يافته است و طراحان بسيج افكارعمومي بايد در مراحل مختلف به اين ويژگي‌ها توجه نمايند.

تحول در ابزارهاي اجراي شكل‌دهي افكارعمومي: تحول دوم در نسل چهارم جنگ‌ها در فضا و ابزارهاي ارسال پيام رخ داده است. گسترش ارتباطات به خصوص پيدايش شبكه جهاني وب (اينترنت) ماهيت و ابزارهاي قدرت را متحول كرده است. تك‌تك افراد در دنياي مجازي از چنان قدرتي برخوردار شده‌اند كه تاكنون سابقه نداشته است. ضريب هوشي بالاي افراد و تسلط به دنياي اينترنت قدرتي منحصر به فرد به افراد دنياي امروز اعطا مي‌كند كه كاملاً متفاوت از ماهيت قدرت در گذشته است. تأثير ديگر دنياي مجازي توليد پيام در مراكز متعدد و از سوي افراد بي‌شمار به شيوه انفرادي و يا گروههاي كوچك است ضمن اينكه فرصت بسيار بالايي در اختيار تك‌تك اين افراد قرار داده است كه با هم ارتباط برقرار كرده و بدون حضور فيزيكي و ايجاد سازمان عيني به هماهنگي بپردازند، همچنين وجود اينترنت و فناوري پيشرفته موجب از بين رفتن كنترل كامل دولت بر جريان اطلاعات بر فراز مرزها شده است. اين امر در عين اينكه باعث شده دولت‌ها بتوانند مخاطبان بالقوه بيشتري براي پيام‌هاي اقناعي خود داشته باشند، موجب شكسته شدن انحصار دولت‌ها در انجام بسيج افكارعمومي و كنترل جريان اطلاعات نيز شده است. در همين حال اين پديده باعث از بين رفتن فاصله بين ديپلماسي و نبرد، عمليات رواني قبل از جنگ و پس از آغاز جنگ و سطح عمليات رواني استراتژيك و عمليات رواني نظامي شده است. پويايي اين حوزه نشان‌دهنده متنوع شدن رسانه‌ها و افزايش تأثير آن در آينده نزديك است كه فرصت‌ها، چالش‌ها و شرايط جديدي را بوجود مي‌آورد.(13) تحول در حوزه اينترنت بسيار شديد است. افزايش سرعت اينترنت و امكان انتقال اطلاعات از طريق جريان برق كه شركت‌هاي فعال اين حوزه در آستانه ارائه آن به بازارهاي بين‌المللي هستند به معناي غيرقابل كنترل شدن جريان اطلاعات از سوي دولت‌ها، گسترش آن به همه مناطق و امكان دريافت حجم وسيعي از اطلاعات در زمان بسيار كم است. در حال حاضر از نظر تعداد مخاطبان ظرفيت‌هاي اينترنت براي اجراي عمليات اقناعي به سرعت در حال افزايش است. عاملان دولتي و غيردولتي براي كسب حمايت و تأييد داخلي و بين‌المللي به صورت فزاينده‌اي به اينترنت روي آورده‌اند. آنها مباحث خود را طرح، اهداف خود را تشريح، سوابق خود را بازگو كرده و به تبيين مواضع خود مي‌پردازند. آنها تلاش مي‌كنند با ارائه اطلاعات لازم از خود دولت‌ها و گروههاي ديگر بر روي درك و دريافت افراد نسبت به خود و ديگران تأثير بگذارند و رفتار آنها را مطابق با خواست خود شكل دهند. همچنين آنها از اينترنت براي جذب افراد جديد، بسيج نيروها، انتشار نظرات و جلب حمايت و همدردي عمومي استفاده مي‌نمايند.(14)

ويژگي‌هاي عمليات اقناعي و بسيج افكارعمومي در نسل چهارم جنگ‌ها: هرچند بسياري از ويژگي‌هاي بسيج افكارعمومي در نسل چهارم جنگ‌ها در نسل سوم جنگ‌هاي مدرن نيز قابل مشاهده است، اما در جنگ‌هاي جديد اين ويژگي‌ها تعميق بيشتري يافته و از جهاتي متفاوت از سلف خود هستند كه به اختصار به چند مورد از آنها اشاره مي‌شود.

فراگير بودن: نخستين ويژگي بسيج افكارعمومي در نسل چهارم جنگ‌ها فراگير شدن است. بسيج افكار تنها در سطح نظامي مطرح نيست. نظاميان تنها مجريان عمليات اقناعي در صحنه نبرد نيستند و اين نوع عمليات نه صرفاً ريشه در فرهنگ نظامي دارد بلكه از فرهنگ جامعه نشأت مي‌گيرد. بسيج افكارعمومي در نسل چهارم جنگ‌ها هم به لحاظ حوزه عمليات، هم به لحاظ مجريان و مخاطبان و هم از نظر اصول حاكم بر شكل‌دهي افكارعمومي و ريشه آن رشد و نمو يافته و به فراتر از حوزه نيروهاي نظامي رفته است. در عين حال فراگيري آن به معني شكسته شدن انحصار اين عمليات در اختيار دولت هم هست. اكنون نه تنها سازمان‌هاي فراملي توان انجام شكل‌دهي و بسيج افكارعمومي را دارند افراد نيز با توجه به قدرتي كه فضاي مجازي در اختيار آنها قرار داده مي‌توانند چنين عملياتي را هرچند در سطح محدود انجام دهند. با توجه به اين تحولات است كه مي‌توان گفت بسيج افكارعمومي در جهان امروز به شدت فراگير شده است.

پيچيدگي بيشتر: فراگير شدن تأثير افكارعمومي موجب پيچيدگي آن شده يا لازمه موفقيت در عصر كنوني پيچيده عمل كردن مي‌باشد. ابزارهاي توليد و ارسال پيام‌هاي اقناعي گسترش يافته و متعدد شده است. ضمن اينكه توليد و ارسال اين پيام‌ها روندي يك طرفه نيست. مخاطبان در معرض پيام‌هاي طرف‌هاي مقابل قرار دارند و يا حتي خود مي‌توانند به ارسال پيام بپردازند. چه آنكه به خاطر همين ويژگي‌ها فرآورده‌هاي اقناعي كمتر از پيام‌هاي سياه يا سفيد استفاده مي‌كنند. پيام‌هاي خاكستري مؤثرتر از پيام‌هاي سفيد يا سياه هستند. به همين صورت تشويق بهتر از اجبار نتيجه مي‌دهد. در عين پيچيده شدن افكارعمومي در نسل چهارم جنگ‌ها از به هم ريختن سطوح عمليات اقناعي نظامي و غيرنظامي نيز ناشي مي‌شود: در نسل چهارم جنگ‌ها مرزهاي بين دو نوع عمليات كاملاٌ كدر و مبهم شده است. ديگر نمي‌توان افكارعمومي خاص نظاميان را طرح كرد. به خصوص در مواردي كه گروه‌هاي فراملي طرف مقابل هستند و يا در داخل كشور حضور دارند، تداخل در دو سطح افزايش يافته و پيچيدگي آن بيشتر مي‌شود.
عدم تقارن: سومين ويژگي بسيج افكارعمومي عدم تقارن ميان طرف‌هاي جنگ است كه از نامتقارن بودن جنگ‌هاي نسل چهارم ناشي مي‌شود. در جنگ‌هاي جديد عدم تقارن ميان طرف‌هاي جنگ بسيار شديد است، اين عدم تقارن در حوزه‌هاي گوناگون مثل ارزش‌ها، منافع، اراده‌ها، راهبردها و تاكتيك‌ها، فناوري‌ها و توانايي‌ها و سازمان‌هاي دو طرف كاملاً برجسته و مشهود است.(15) عدم تقارن در ارزش‌ها و اراده‌ها به همراه دسترسي به ميزاني از ابزارهاي توليد و ارسال پيام موجب پيدايش عدم تقارن در محيط افكارعمومي مي‌شود. در حالي كه دولت‌هاي ملي از ابزارهاي بيشتري براي انجام بسيج افكارعمومي برخوردارند، گروههاي فراملي به دليل اتكاي كمتر به مردم و عدم وجود سازمان فيزيكي گسترده مي‌توانند پيام‌هاي تأثيرگذاري را براي مردم دولت‌هاي ملي ارسال و در اراده آنها براي جنگ تأثير بگذارند. در همين حال ايدئولوژي و انسجام قوي‌تر گروههاي كوچك نقطه قوت آنها در مقابله با پيام ارسالي طرف مقابل محسوب مي‌شود.

مداومت: ويژگي چهارم افكارعمومي به ظاهر درست برعكس خود نسل چهارم جنگ‌هاي مدرن است. جنگ‌هاي جديد نسبتاً كوتاه هستند و معمولاً به لحاظ نظامي نه سال‌هاي متمادي بلكه چند هفته يا چند ماه طول مي‌كشند. اما افكارعمومي محدود به دوره درگيري نظامي نيست. بسيج افكارعمومي طولاني مدت است خيلي قبل از جنگ شروع شده و معمولاً سال‌ها ادامه مي‌يابد. پيوند عميقي ميان افكارعمومي نظامي و غيرنظامي بوجود آمده است. ايدئولوژيك بودن، اتكاء نظام‌هاي سياسي به توده‌هاي مردم و افزايش نقش افكار عمومي در تصميم‌گيري‌ها موجب افزايش اهميت عمليات اقناعي در زمان صلح شده است و سعي مي‌شود مخاطبان بيشتري از غيرنظاميان مدنظر قرار بگيرد. افكارعمومي در نسل چهارم جنگ‌ها بيش از آنكه به عمليات رواني نظامي شبيه باشد به عمليات اقناعي جنگ سرد شبيه است. از اين نظر هر چند عمليات رواني نظامي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و عقب‌افتادگي از دشمن در زمان كوتاه قابل جبران نيست،(16) اما بسيج افكارعمومي به مفهوم عام زمان مشخصي ندارد و در عصر كنون اساساً بي‌زمان است.

تعامل و همسان‌سازي بيشتر: مداومت در شكل‌دهي افكارعمومي و استفاده از پيام‌هاي تشويقي، سفيد و آشكار نيازمند تعامل بيشتر ابزارهاي مختلف قدرت اقتصادي، سياسي، نظامي و اطلاعاتي است. موفقيت بسيج افكارعمومي در عصر كنوني به ميزان هماهنگي بالاي ابزارهاي قدرت بستگي دارد. جنگ‌ها ديگر خطي نيستند. حضور دشمن در سراسر جهان و استفاده از همه امكانات ايجاب مي‌كند كه بسيج افكارعمومي اعمال شده عليه آن همه‌جانبه باشد. ابزارهاي مختلف قدرت چنان همسان‌سازي مي‌شوند كه پيام واحدي به دشمن ارسال شود تا اراده جنگيدن آن را تضعيف و بسترهاي فعاليت آن را سست نمايد. همسان‌سازي قوي‌تر موجب افزايش اعتبار پيام اقناعي در عصر فراگير شدن آن است.(17)

نتيجه‌گيري و پيشنهادات

مايلم جمع‌بندي يافته‌هاي اين پژوهش را با اشاره به وضعيت جمهوري اسلامي ايران در جنگ احتمالي بيان نمايم. هرچند پرسش از جنگ‌هاي آينده بسيار سخت اما آماده شدن براي آنها موجب كاهش آسيب‌پذيري‌ها خواهد شد. جمهوري اسلامي ايران يك نظام سياسي در قالب دولت ملي است و همه ويژگي‌هاي دولت ملي را دارا است. بنابراين در صورت بروز جنگ با دولت‌هاي ملي ديگر احتمالاً جنگ بيشتر به جنگ‌هاي كلاسيك از نوع نسل سوم جنگ‌ها شبيه باشد. اما با توجه به ويژگي تكثر فرهنگي ايران و سناريوهايي كه اخيراً در محافل امريكايي طرح شده است(18) احتمال بروز جنگي از نوع نسل چهارم نيز قابل پيش‌بيني است. بنابراين افكارعمومي در جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند از نوع افكارعمومي  نسل سوم جنگ‌ها باشد. سطح بسيج افكارعمومي تنها محدود به نيروهاي مسلح نيست. افكارعمومي در هر دو سطح نظامي و غيرنظامي جريان خواهد يافت. ابزارهاي عمليات رواني در هر دو سطح مطرح خواهد بود؛ همچنانكه اين ابزارها ديگر نمي‌توانند در انحصار دولت باشند. توان كنترل دولت بر ابزارهاي نوين اقناعي كم شده و يا به شدت آسيب‌پذير شده است. دو سطح عمليات اقناعي جمهوري اسلامي ايران بايد در يك استراتژي كلان همسو با يكديگر بوده و همديگر را تقويت نمايند. اما با توجه به تخصصي شدن هر كدام از سطوح ناگزير بايد سازمان‌هاي آنها از يكديگر تفكيك شده و در يك تعامل مستمر با هم كار كنند. هماهنگي در سطح كلان و راهبردي خواهد بود. هدف و مخاطب عمليات اقناعي نظامي اساساً معطوف به نيروهاي نظامي طرف مقابل در صحنه نبرد است اما اگر جنگ از نوع نسل چهارم باشد، لازم است اين توانايي در واحد عمليات نيروهاي مسلح ايجاد شود كه بتوانند به شيوه مناسب‌تر با مخاطبان غيرنظامي يا شبه‌نظامي روبرو شوند. در اين حالت عمليات اقناعي نظامي به عمليات اقناعي در سطح استراتژيك نزديك شده و هماهنگي آنها بيش از پيش ضروري خواهد شد؛ اما لزوماً يكي نخواهد بود. عدم تعيين مخاطبان كار برنامه‌ريزي و توليد فرآورده‌هاي عمليات رواني را مشكل مي‌سازد. لذا لازم است اصول و مباني افكارعمومي به شيوه‌اي علمي آموزش داده شده و مقدمات و زمينه‌هاي اقدام در هر دو سطح به شكل مناسب فراهم شود. افزايش ميزان آموزش به تقويت خلاقيت‌هاي افراد و گروهها منجر مي‌شود در دوره‌اي كه جنگ‌ها كوتاه، مخاطبان نامعلوم و ناهمگون، مرز سطوح و حوزه‌ها مبهم و ابزارها در اختيار گروههاي مخالف و در سطحي قوي‌تر در دست دولت‌هاي متخاصم است، وجود نيروهاي آموزش ديده و خلاق شرط نخست موفقيت و هماهنگي ضمني در سطوح نظامي و غيرنظامي و استراتژي‌ها لازمه آن مي‌باشد. شرايط پيچيده و سيال نيازمند پيش‌بيني وضعيت‌هاي مختلف و تربيت نيروي خلاق است كه بتواند با توجه به وضعيت پيش‌آمده وارد عمل شده و با موفقيت عمليات خود را به انجام برساند.
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